
طی 48 ســـاعت 3 نفر از این اراذل و اوباش دســـتگیر می شـــوند. صبح روز گذشـــته بعد از دســـتور مقام قضایی، بازســـازی صحنه جرم در قهوه خانه انجام 
و 3 متهم دســـتگیر شـــده در این پرونده، بـــه جرایم ارتکابی خود از جمله تخریب قهوه خانه و ســـرقت از آن اعتـــراف کردند. گفتنی اس

 21 سال قبل در چنین روزی حادثه دریاچه 
پارک شهر  تهران رخ داد

اگر زنده بود امروز برای خودش خانمی شـــده بود. شـــاید هم بچه داشـــت و حسابی از بودن 
کنار فرزندش لذت می برد، اما خیلی زود رفت. ســـن وســـالی هم نداشت.

 فریادهای خاموش نیلوفران آبی
 پنجشنبه، 14 اردیبهشت 1402
  13 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8176

ج از خانه گذراند داستان عجیب برای پسری که شب را خار

سایه شوم در خانه فساد شهلا
دختـــر با خوراندن قـــرص متادون به نامـــزدش وی را تا 

یک قدمی پرتگاه مرگ کشـــاند.
پرونـــده ایـــن دختـــر درحالـــی در دادگاه کیفـــری یـــک 
اســـتان تهـــران تحـــت رســـیدگی قـــرار گرفت که پســـر 
ج شـــدن از کما دچـــار عارضه مغزی  جـــوان پس از خار

شدید شـــده است.
به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از شـــهریور 
ماه ســـال گذشـــته به دنبـــال انتقـــال پیکـــر نیمه جان 
پســـری جوان بـــه نام نیمـــا به بیمارســـتان بهارلـــو آغاز 
شد. بررســـی های پزشـــکی نشـــان می داد وی به خاطر 
مصرف بیـــش از حد قرص متادون به کما رفته اســـت. 
آثار ضرب و شـــتم روی بدن پســـر جوان، شک پزشکان 

را برانگیخت و پلیس وارد عمل شـــد.
دوســـت نیمـــا بـــه نام نـــادر کـــه وی را بـــه بیمارســـتان 
منتقـــل کـــرده بـــود به مأمـــوران گفـــت: نیما بـــه خانه 
نامزدش شـــهلا در شـــهرری رفتـــه بود که شـــهلا با من 
تمـــاس گرفـــت و گفـــت حـــال نیما بـــد شـــده و باید او 
را بـــه بیمارســـتان منتقل کنیم. شـــهلا می گفـــت نیما 
بیشـــتر از 10 قرص متادون خورده اســـت. من بلافاصله 
خـــودم را به آنجا رســـاندم و با اورژانـــس تماس گرفتم.

بـــا اظهـــارات ایـــن مـــرد، شـــهلا تحـــت بازجویـــی قرار 
گرفـــت. وی گفـــت: آن روز تلفنـــی بـــا نیمـــا صحبـــت 
می کـــردم که بـــا هم بحـــث کردیـــم. او ســـپس مقابل 
خانه مـــان آمـــد. نمی خواســـتم اجازه بدهـــم وارد خانه 
شـــود اما وقتـــی دیدم مشـــروب خورده و حـــال طبیعی 

نـــدارد در را بـــاز کـــردم. بحـــث میان مـــا بـــالا گرفت و 
چندیـــن قـــرص متادون خورد تـــا آرام شـــود اما حالش 

بد شـــد.
با اظهـــارات این زن، مأمـــوران به بررســـی و پرس و جو 
از همســـایه ها پرداختند و مشـــخص شـــد همســـایه ها 
بارها از شـــهلا و مادرش شـــکایت کرده و مدعی هستند 
ایـــن مـــادر و دختر خانه شـــان را به محل فســـاد تبدیل 

. ه اند کرد
به ایـــن ترتیب مأمـــوران 3 هفته خانه شـــهلا و مادرش 
را زیرنظـــر گرفتند و مشـــخص شـــد در این مـــدت افراد 

مشـــکوکی به آنجا رفت و آمـــد دارند.
بدین ترتیب شـــهلا بازداشـــت شـــد و ادعـــای جدیدی 

ح کرد. را مطـــر
وی گفـــت: من و نیما از ماه ها قبل باهم آشـــنا شـــدیم. 
او بـــه خانـــه ما رفـــت و آمد داشـــت و ما قصد داشـــتیم 
باهـــم ازدواج کنیم.امـــا چنـــد روز پیـــش از اینکه حال 
نیما بد شـــود با هم دعـــوا کردیم. بـــه او تأکید کردم که 
دیگر حـــق ندارد به خانه مـــا بیاید. امـــا او آخرین بار با 
حـــال بدی مقابـــل خانه مان آمد. وقتی حـــال و روزش 
را دیدم و چون می دانســـتم قبلاً هم چندبار دســـت به 
خودکشـــی زده بود در خانه را برایش بـــاز کردم. از من 
خواســـت تا بـــرای آرامش قـــرص متادون بـــه او بدهم.

من هـــم یک قـــرص بـــه او دادم اما بعداً متوجه شـــدم 
چندین قرص خورده اســـت.

ح شـــد کـــه پزشـــکی قانونی  ایـــن ادعـــا در حالـــی مطر

اعلام کـــرده بـــود نیما حـــدود 30 قرص متـــادون و 30 
قرص کلونازپام مصرف کرده اســـت و آثار ضرب و شـــتم 

بر بـــدن وی نمایان اســـت.
شـــهلا در بازجویی هـــای بعـــدی دربـــاره آثـــار ضـــرب و 
شـــتم گفت: من بـــا نیمـــا هیچ مشـــکلی نداشـــتم که 
بخواهـــم او را کتـــک بزنم یا نقشـــه قتل او را بکشـــم.او 
وقتی به خانه مان آمد ســـر و وضع درســـتی نداشـــت و 
می گفـــت با شـــخصی درگیر شـــده اســـت. او اهل دعوا 
و درگیـــری بـــود و احتمـــالاً هم قبـــل از اینکه بـــه خانه 
من بیاید بـــا یک نفر درگیر شـــده و مورد ضرب و شـــتم 

قرار گرفته اســـت.
 وی درباره شکایت همســـایه ها مبنی بر اینکه خانه اش 
را تبدیـــل بـــه خانه فســـاد کـــرده بـــود نیز گفـــت: ما با 
کســـی در ارتباط نیســـتیم. فقط نیما بـــه خانه ما رفت 
و آمـــد داشـــت که قـــرار بود با هـــم ازدواج کنیـــم گاهی 
اوقـــات هم نامزد مـــادرم به خانه مان رفـــت و آمد دارد.

ج شـــده  در حالـــی که نیمـــا در بیمارســـتان از کما خار
بـــود پزشـــکان اعـــلام کردنـــد، بـــه علـــت قطـــع چند 
ثانیه ای اکســـیژن، وی دچار عارضه مغزی شـــده و دیگر 
نمی توانـــد حرکت کند و ممکن اســـت هیـــچ گاه نتواند 

دســـت  و پایش را تـــکان دهد.
بـــا ایـــن اظهارنظر برای شـــهلا کیفرخواســـت صـــادر و 
پرونده اش برای رســـیدگی به شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
وی قرار است بزودی از خود دفاع کند.
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معصومـــه مرادپور/ مادر زیر لب بـــرای پوریا لالایی 
می خوانـــد، بـــرای تنهـــا فرزنـــدش کـــه قـــرار بود 
خلبان شـــود اما زودتر از آن چیزی که فکر می کرد 

پســـرش اوج گرفت و به آســـمان پرواز کرد...
مـــادر ســـیاهپوش شـــد و چشـــمان خیســـش در 
میـــان ابرهای بهـــاری گم شـــد، پدر ســـکوت را در 
آغوش گرفته اســـت و از غم از دست دادن پسرش 
حوصلـــه ای برایـــش نمانـــده اســـت. بغض هـــای 
او  می زنـــد.  مـــوج  صورتـــش  در  پـــدر  ســـنگین 

نمی توانـــد حـــرف بزنـــد و فقـــط نـــگاه می کند.
مادر42ساله دســـتانش می لرزد. او هنوز باور ندارد 
پوریا رفته اســـت و چشـــمانش در انتظـــار آمدنش 

توانـــای پلک زدن ندارد.
او عکس کودکی پوریا را نشـــان می دهـــد، زمانی که 
اولین شـــمع کیک تولـــدش را فوت کـــرد، هنگامی 
کـــه هنوز فوت کردن را هم بلد نبود. بعد عکســـی را 
نشـــان می دهد از وقتی که پوریا کلاه خلبانی بر ســـر 
داشـــت. او می گوید: پوریا دلش می خواست خلبان 
شـــود...آخر هم کار خودش را کرد و پـــرواز کرد ولی 

نمی دانم کی و کجـــا خلبانی را یـــاد گرفته بود...
 پوریا مانند خیلی از همســـن و سال هایش به ورزش 
علاقه داشـــت، عضو باشـــگاه فوتبال شـــاهین البرز 

بود، بـــه بوکس هـــم علاقه زیـــادی داشـــت و حکم 
قهرمانی هـــم گرفته بود.

کلاس دوازدهم رشته علوم انسانی را می خواند...
 قـــرار بود همین یک مـــاه دیگر دیپلـــم اش را بگیرد 

و در کلاس های خلبانی شـــرکت کند.
اوقات فراغتـــش را با انجـــام طراحـــی گرافیک برای 
شـــرکت های مختلـــف می گذرانـــد. درآمـــد زیـــادی 
نداشـــت امـــا دوســـت داشـــت دســـتش در جیب 

خودش باشـــد.
آرام بـــود و مـــؤدب. احســـاس می کنم دنیـــا برای او 
تنگ شـــده بود کـــه این طور پـــرواز کـــرد. نمی دانم 
حکمـــت خـــدا را، ولـــی تنهـــا چیـــزی کـــه می دانم 
این اســـت که بـــرای تربیـــت فرزندم مـــن و پدرش 
از جانمـــان مایـــه گذاشـــتیم. باور نمی کنـــم او رفته 
باشـــد و هنوز که هنوز اســـت چشـــمم به در اســـت 

تـــا برگردد.
 نزاع خونین در بوستان مهر

همـــه چیز از یـــک درگیـــری لفظی در بوســـتان مهر 
کیانمهر کرج شـــروع شـــد.

پوریـــا بعد ازظهـــر بعـــد از اینکـــه کارش تمام شـــد به 
پـــارک رفت تا دوســـتش را ببیند. دوســـتش با پســـر 
دیگری جـــر و بحث کـــرده بودند و هرچـــه بود تمام 

شـــده بود. بعد از مدتی که غائله ختم شـــده بود، 
پســـر غریبه رفته بود چند نفر را اجیر کرده و برای 
دعوا آورده بود. وقتی پســـر غریبه می خواســـت با 
چاقو دوســـتش را بزند، پوریا میانجیگری می کند 
تا دوســـتش زخمی نشـــود اما ضربه های چاقو به 

ســـر و گردن پوریا وارد می شود.
پوریا در بیمارستان

مـــن در خانـــه بـــودم کـــه خبـــر دادنـــد پوریـــا را به 
بیمارســـتان مدنی بردند. سراســـیمه هر طوری بود 
خودم را به بیمارســـتان رســـاندم. پدر پوریا ســـر کار 
بـــود و اطلاعی نداشـــت. وقتـــی رســـیدم به بخش 
اورژانس بیمارســـتان پســـرم غرق در خـــون بود. او 
را خیلـــی فـــوری بردنـــد اتاق عمـــل و وقتـــی بیرون 
آمد پزشـــکان رضایتی از ســـلامتی او نداشتند. قطع 
نخاع شـــده و بینایی چشـــمان پســـرم از بین رفته 
بـــود که بعد از مدت کوتاهی پســـرم در بیمارســـتان 

فـــوت کرد.
دستگیری قاتل با تلاش پلیس

قاتـــل که پســـر نوجوانـــی بود پـــس از ایـــن ماجرا پا 
به فرار گذاشـــته بود کـــه پس از چنـــد روز مأموران 
پلیـــس مخفیگاهش را شناســـایی و او را دســـتگیر 
کردنـــد. متهـــم پـــس ازبازجویـــی قتل پســـرم را به 

گـــردن گرفت.
خواستار قصاص قاتل فرزندم هستم

مـــادر پوریا دربـــاره مجازات قاتـــل فرزندش گفت: 
مـــن و پـــدرش درخواســـت قصـــاص عامـــل قتل 
پســـرمان را داریـــم. او زندگی مـــان را از ما گرفت. 
او را هرگـــز نمی بخشـــم و آن طـــور کـــه می دانـــم 
بخشـــش این فرد یعنی اینکه او دوبـــاره در جامعه 
فرد دیگری را هم خواهد کشـــت. پســـر من قربانی 
او شـــد. او بایـــد در ملأعام قصاص شـــود تا درس 

عبرت ســـایرین شود.
خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند

این مادر دلســـوخته بـــه خانواده هـــا توصیه 
کـــرد مراقـــب فرزندانشـــان باشـــند و آنها را 
رها نکنند تـــا افرادی مانند ما ســـیاهپوش و 

داغدار نشـــویم...
چرا بایـــد نوجوانان در پارک ها رها شـــوند؟ چرا 
بایـــد چاقو به دســـت باشـــند؟ باید بـــرای تربیت 

فرزندانشـــان وقت بگذارند.
بنا برایـــن گزارش، رســـیدگی به این پرونـــده از 21 
فروردین امســـال در جریـــان درگیـــری خونین در 
یکی از بوســـتان های کیانمهر کرج شـــروع شـــد.
وقتـــی پوریا زخمی شـــد خیلی زود به بیمارســـتان 
منتقل شـــد و طولی نکشـــید کـــه وی در اثر عمق 
ضربه های چاقویی که بر ســـر و گردنش وارد شـــده 

بود جـــان باخت.
با مرگ پوریـــا، کارآگاهان جنایی برای دســـتگیری 
متهـــم متواری تیـــم ویـــژه ای را تشـــکیل دادند. با 
تحقیقات گســـترده سرانجام رد پای متهم چند روز 
بعد در یکی از شهرســـتان های دور شناسایی شد و 
در یک عملیات غافلگیرانه متهم در مخفیگاهش 

شد. دستگیر 

مـــرد قوی هیکلی که به مدرســـه پســـرش حمله 
کـــرده و دســـت بـــه قمه کشـــی زده بـــود، هـــم 
پشـــیمان و هم نگـــران درس خواندن پســـرش 
است. ســـردار »حمید هداوند« فرمانده انتظامی 
اســـتان البـــرز دربـــاره ایـــن پرونـــده گفـــت: به 
دنبـــال انتشـــار فیلمـــی در فضای مجـــازی مبنی 
بـــر قمه کشـــی و تهدید یکـــی از معلمان توســـط 
یکی از اوباش شـــهر کـــرج، بررســـی موضوع در 
دســـتور کار ســـازمان اطلاعات فراجای اســـتان 

البرز قـــرار گرفت.
بررســـی های اولیـــه پلیـــس حاکـــی از ایـــن بود 
کـــه متهـــم ولـــی یکـــی از دانش آموزان مدرســـه 
اســـت به دلیـــل اختلاف بـــا یکـــی از معلمان به 
وســـیله ســـلاح ســـرد اقـــدام بـــه قدرت نمایی با 

می کند. قمـــه 
فرمانـــده انتظامی اســـتان البـــرز با بیـــان اینکه 
متهم پس از اطلاع از رســـانه ای شـــدن موضوع 
متـــواری شـــده و در یکـــی از اســـتان های غربی 
کشـــور مخفـــی شـــده بـــود، اضافـــه کـــرد: بـــا 
تلاش هـــای شـــبانه روزی و به کارگیـــری اقدامات 
اطلاعاتـــی پیچیـــده از ســـوی مأموران ســـازمان 
اطلاعـــات فراجـــا در اســـتان البـــرز، مخفیـــگاه 
متهم شناســـایی و در یک عملیـــات غافلگیرانه 

دســـتگیر شد.
ســـردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: پلیس 
بـــه هیچ عنـــوان قدرت نمایی و ایجاد احســـاس 
ناامنی از ســـوی اوبـــاش را برنمی تابد و با مخلان 

امنیت برابر قانون برخـــورد می کند.
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اتاق درمان

 چگونه افراد خطرناک را بشناسیم؟

در  یـــت  جنا یـــش  فزا ا دلیـــل  به 
سراســـر جهـــان توجـــه بـــه مســـائل 
روانی مجرمان و جنایتکاران بیشـــتر 
شـــده اســـت. بطور کلی بایـــد گفت 
نمی تـــوان تشـــخیص داد فـــردی که 
کنار شـــما در متـــرو نشســـته در چه 
وضعیـــت روانی اســـت و آیـــا یک فرد 
خطرناک تلقی می شـــود یـــا خیر؟ گاه 
افـــرادی که در خیابـــان هنگام خرید 
و در دیگر موقعیت های اجتماعی در 
کنار ما هســـتند، به انـــدازه یک قاتل 
خطرنـــاک هســـتند. بـــر این اســـاس 
هنـــی  ذ ی  نیســـم ها مکا ختن  شـــنا
جنایتـــکاران قبـــل و بعـــد از ارتکاب 
جـــرم از اهمیـــت بســـزایی برخوردار 
اســـت، موجـــب درک عملکـــرد آنان 
و مهـــار جـــرم خواهـــد شـــد. یکـــی 
تصـــور  گذشـــته  در  کـــه  دلایلـــی  از 
می شـــد که بـــا جنایت مرتبط باشـــد 
ژنتیک بود، بـــرای مثال اگـــر کودکی 
اســـکیزوفرنی باشـــد و پـــدرش یـــک 
قاتـــل و متجـــاوز به عنف بـــا احتمال 
زیادی به ســـمت ارتکاب جرم حرکت 
خواهـــد کـــرد، امـــا اگـــر ایـــن کودک 
تحـــت محیـــط مناســـب و آمـــوزش 
قـــرار گیرد در لیســـت مجرمـــان قرار 
نخواهد گرفـــت بنابراین باید به تأثیر 
و اهمیـــت موقعیـــت و محیط زندگی 
توجه داشت. مشـــکلات مالی، پایین 
بـــودن موقعیت هـــای اجتماعـــی به 
این علـــت که افراد تحت فشـــار های 
بیشـــتری قرار می گیرنـــد در برخی از 
موارد منجر به ســـوق دادن به سمت 
جـــرم می شـــود. بایـــد گفـــت عوامل 
روانشـــناختی و اجتماعی بر عملکرد 
مغز انســـان و رفتـــار او تأثیر می گذارد 
تکرار جرم یکی دیگـــر از مقوله هایی 
اســـت کـــه در تمـــام کشـــور ها مورد 
توجـــه قـــرار دارد براســـاس نتایـــج 
پژوهش هـــا اگـــر مجرمانـــی کـــه در 
معرض خطـــر ارتـــکاب دوبـــاره جرم 
قـــرار دارنـــد در اولویـــت نظام هـــای 
حمایتـــی و روانی قـــرار گیرنـــد جرم 
بـــه صورت قابل توجهـــی کاهش پیدا 
خواهـــد کرد. یکـــی از راه های کاهش 
تکرار جرم تغییـــر محیط مجرم پس 
از پایـــان دوره محکومیت او اســـت. 
زیـــرا مجـــازات مجرمـــان در حقیقت 
بســـتری اســـت که آنان را به ســـمت 
درک اشـــتباه ســـوق می دهـــد و اگـــر 
فرد پـــس از پایان مجـــازات دوباره به 
محیطی که توســـط دیگران تقویت و 
یـــا در آن تحقیر شـــده بازگردد، اجازه 
پیـــدا نخواهد کـــرد که تغییـــر صورت 
گرفتـــه دوره محکـــوم پایـــدار بماند. 
بنابراین تغییر محیـــط به عنوان یک 
کاتالیـــزور در کاهش جرم خواهد بود 
زیرا می تواند فصل جدیدی از زندگی 
را آغاز کند. انگیـــزه برای تغییر کردن 
موجب می شـــود که به صورت درونی 

از تکـــرار جرم فاصلـــه بگیرد.

 مجید 1۷ ساله پشت در آهنی بازداشتگاه به خاطر 
قتل پوریا در انتظار محاکمه است

دکتر مریم سامانی 
روانشناس بالینی و استاد دانشگاه

پوریا آرزو داشت خلبان شود؛ بالاخره پرواز کرد

غمناک ترین 
لالایی  مادر

پوریا - قربانی جنایت

بازداشت قاتل فراری 
در پارتی شبانه قیطریه

عامـــل جنایـــت در فومـــن در 
بـــزم شـــبانه قیطریـــه بـــه دام 
افتـــاد. به گـــزارش »ایـــران«، 
اواسط سال گذشته رسیدگی 
به پرونده قتل مـــرد جوان در 
جریان نزاع دســـته جمعی در 
شهرســـتان فومن در دســـتور 
کار مأمـــوران انتظامـــی ایـــن 
شـــهر قرار گرفـــت. در جریان 
تحقیقـــات، عامـــل جنایـــت 
شناســـایی شـــد اما از مهلکه 
او  ردیابـــی  و  بـــود  گریختـــه 
در دســـتور کار قضایـــی قـــرار 
گرفت، تا اینکه شـــب گذشته 
متهـــم بـــه قتـــل در یـــک بزم 
تهـــران  قیطریـــه  در  شـــبانه 
دســـتگیر شـــد و این در حالی 
بود کـــه در ایـــن بـــزم مقادیر 
زیـــادی مشـــروبات الکلی هم 
کشف شـــد. بعد از دستگیری 
متهم مشخص شد در جریان 
نـــزاع دســـتش مـــورد اصابت 
ضربـــه تبر قرار گرفتـــه و دچار 
معلولیت شده است. پرونده 
بـــا نیابـــت قضایی به شـــعبه 
جنایـــی  دادســـرای  چهـــارم 

تهران فرســـتاده شـــد.

تک خبر

مرد قمه کش مرد قمه کش اعتراف                                          در مدرسه پسرش

پدر قمه کش ســـر به زیـــر انداخته 
و دیگـــر خبـــری از قلدری هایـــش 

: نیست
چند سال داری؟

48 سال.
چرا بازداشت شدی؟

وقتی پســـرم از مدرسه آمد و گفت 
کـــه معلمـــش او را تنبیـــه کـــرده، 
عصبانی شـــدم و به مدرسه رفتم.

شغلت قبل از بازداشت چه بود؟
شـــغلم آزاد اســـت، از فروشندگی 
تـــا کارهای متفرقه انجـــام می دهم 
تا خرجـــی خانه را به دســـت آورم.

سابقه کیفری داری؟
خیر تا حالا بازداشت هم نشده ام.

پسرت در چه مقطعی درس 
می خواند؟

هشتم است.

الان که بازداشت شده ای چه 
احساسی داری؟

راســـتش را بخواهیـــد پشـــیمانم و 
الان نگران تحصیل پســـرم هستم.

چرا سعی نکردید موضوع را 
ازطریق قانونی پیگیری کنید؟

نمی دانـــم، زود خـــون ام به جوش 
آمـــد و اصـــلاً نفهمیـــدم چـــه کار 

می کنـــم....

گفت و گو با پدر قمه کش


